
ماجراى آن گربه
ناله ى  صداى  آمدم،  بيرون  خانه  از  كه  روزها  از  روزى 
ضعيفى به گوشم رسيد. به طرف صدا رفتم. 
گربه ي سفيدي در چاله اى كنار خانه ى ما افتاده 
بود. انگار از من كمك مى خواست. اشك در 
چشمانم جمع شد. فوراً به پدرم خبر دادم. او را 
بيرون آورديم و پايش را با بتادين و دستمال 
تميز شستشو داديم. بعد هم پايش را بستيم. 
او  اين كه  از  بعد  داديم.  غذا  او  به  روزى  چند 

خوب شد او را رها كرديم.
محمّد مهرورزيان- كلاس پنجم از سبزوار

يا صداي در
يك روز هوس كردم به تماشاي دريا بروم . 

خانه ى ما به دريا نزديك است. امّا پدرم گفت:
«تا تكاليفت را ننويسى نمى توانى بروى.»

امّا  شدم.  ناراحت  خيلى  دلم  توى  من   
صداي دريا را مي شنيدم. به خودم گفتم:« دريا 

هم مي گويد اوّل تكاليفت را انجام بده!»
 بعد از يك ساعت تكاليفم تمام شد. 

توى دلم گفتم :« راحت شدم . ديگر مى توانم به تماشاي دريا بروم و بازى كنم.»
محمّد سعيد حيدرى گرجى-  كلاس چهارم از قائم شهر

نيوشا سيّد نژاد، كلاس چهارم

پرنيان قانع، كلاس چهارم

على اكبر زين العابدين
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جواب سرگرمى

بازي هاي
دسته جمعي

در بازى هاى گروهى مثل گرگم به هوا، هر كسى كه بازنده  شود و از 
بازى بيرون برود، ناراحت مى شود. شايد گريه كند. امّا كسى كه برنده 
مى شود، خيلى خوشحال است و به خودش افتخار مى كند. چون 
ديگران بيشتر به او توجّه مى كنند ، مثلاً اگر كارى داشته باشند از او 
مى خواهند كه كمكشان كند. و خلاصه، بين هم كلاسى ها معروف 
مى شود. بازي هاي دسته جمعي به ما ياد مي دهند كه در زندگي، بيشتر 

تلاش كنيم.
 فاطمه عبدالهى- كلاس چهارم از يزد

چيستان ها:
آب دريا 2. چرخ 3. دندان

جواب بازى جزيره ها:

هليا عظيمى، كلاس چهارم
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جواب جلوگيرى از هدر رفتن آب:
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